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  واره اميرارسلان نامدار هاي نمايشي رمان مايه بن

  1الهام محمدي

  چكيده

تمـادي همچنـان    هـاي متـوالي و م       رغم گذشت قـرن     هاي عاميانه علي    ساختار داستان 
هـا، همـه در پـي تحقـق آرزوهـا،         چه در غرب و چـه در شـرق، داسـتان          . سان است يك

هـا و در نهايـت ايجـاد اميـد گـام              ها، قوت بخـشيدن بـه شـادي         فراموش كردن دلتنگي  
  .تندسان هس دارند و داراي كاركردي يك برمي
منـدان  قـه اي همواره مورد توجه علا    مايهنيز با داشتن چنين بن    » داستان اميرارسلان نامدار  «

داستاني كه با داشتن دو وجه واقعيت و تخيل، جاذبه          .  پرهيجان بوده است   هايبه داستان 
و كشش بسياري براي خوانندگان و شنوندگان ايجاد كرده و سبب شـده اسـت پـس از                  

واره بلنـد از جملـه      ايـن رمـان    .ها باشـد  هاي متفاوت هم چنان بر سر زبان      گذشت دوره 
انـد   اي معروف شده    ه در دنيا به عنوان يك ژانر يا سينماي جاده          است كه امروز   يهاي  قصه
هـاي مناسـبي بـراي توليـد           قابليـت  ،هـاي نمايـشي     واسطه عناصر داسـتان و جنبـه      ه  و ب 

  .در نمايشي داهاي برنامه
  

  لقا ، اميرارسلان، فرخ ساختار، خويشكاري، پاره روايت، پي رفت:ها كليدواژه

                                                      
  eh.mohammadi@yahoo.com بان و ادبيات فارسيكارشناس ارشد ز. 1
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  مقدمه

هـاي    هـا و افـسانه      روزگاران متمادي، مهد پـرورش داسـتان      سرزمين پهناور ايران در     
واقعيـت همـواره   هـاي فرا  ايي كه بـا فـضاها و شخـصيت        ه  گوناگوني بوده است، داستان   

هـا در هـر دوره، شـنوندگان و     ايـن داسـتان  . انـد  آورده شگفتي و هيجان را به ارمغان مي    
  . اند خوانندگان بسياري را مجذوب خود كرده

گردد چيـست؟ آيـا    ها مي كه سبب جذب مخاطبان اين گونه داستان   به راستي آن چه     
 »سـاختار « آيا عوامل ديگري جز       اثرگذار دانست؟  ،ها را در اين امر       آن »ساختار«توان    مي

واره ساختار آن را در اين مقاله مـورد            براي بررسي اين رمان    در اين مورد دخيل هستند؟    
  .ايم بررسي قرار داده

 گفت كه ساختارگرايي يك شيوه و روش است و سخن آن اين             توان  به طور كلي مي   
 هر پديـده، جزئـي از   ارتباط با يك كل بررسي شود؛ يعني است كه هر جزء يا پديده در        

بدين ترتيب ساختارگرايي بين مباحـث سـنتي ادبيـات از قبيـل             . يك ساختار كلي است   
. في به وجود آورده اسـت شناسي ائتلا هاي جديد زبان يافتهبديع، بيان، عروض و قافيه و     

تـوان در مـورد سـاختارگرايي در           زير را مي    لي سه نكته  به طور ك  ) 177: 1383شميسا،  (
  :نظر گرفت

اي از ادبيـات طـراز اول     ساختارگرايي، اهميتي ندارد كه اين داستان نمونـه   از نظر ) 1
فـاوت  ت   بي اين روش در مقابل ارزش فرهنگي موضوع مورد بررسي خود، كاملاً          . نيست
قابل بررسي اسـت روش آن      »  جنگ  هلهله«گرفته تا   » صلح و جنگ  «از  هر چيزي   . است

  .تحليلي است نه ارزيابي كننده
سـاختارگرايي،   .اي حساب شده بـا شـعور متعـارف اسـت            ساختارگرايي مواجهه ) 2

ــي  ــتان را رد م ــكار داس ــاي آش ــ معن ــد و ب ــدا كن ــي ج ــاي آن در پ ــي  ه ج ــردن برخ ك
  متن را بـا ارزش . آيد خورند، برمي  آن كه در سطح به چشم نمي      هاي دروني     ساخت ژرف

 متفـاوت جـايگزين     گيرد بلكه آن را بـا چيـزي از نـوعي كـاملاً              ظاهري آن در نظر نمي    
  . كند مي
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توان گفـت    اگر محتواي خاص متن قابل جايگزين كردن باشد، پس به تعبيري مي   )3
ه بگـوييم  معادل با اين ادعاسـت ك ـ اين گفته  . كه محتواي روايت همان ساختار آن است      

آن مناسـبات درونـي و   » موضـوع «: كنـد   خـودش صـحبت مـي      روايت به طريقي درباره   
  )132: 1380ايگلتون،. (سازي خودش است هاي مفهوم شيوه

  ها هاي تركيب داستان راه

تطـوري   بـسط و  توان داستان را اصطلاحاً شناسي مي از لحاظ ريخت   پراپ، طبق نظر 
گذشـت از    بـا  شـود و    شـروع مـي    )a(يـا كمبـود و نيـاز         1)A(شـرارت   دانست كـه از     

هاي ديگـري كـه بـه عنـوان           يا به خويشكاري   )W(هاي ميانجي به ازدواج       2خويشكاري
 ل درگونـه بـسط و تحـو    ايـن  .انجامد  مي ، قصه به كار گرفته شده است       سرانجام وخاتمه 

  . اند ناميده شده )xod(حركت  ه اصطلاحاًقص
  . آفريند اي مي و نياز جديدي حركت تازه هركمبود جديدي، بار هرعمل شرارت

مـا وقتـي متنـي را تجزيـه و          و يك داستان ممكن است چندين حركت داشته باشـد        
ه از آن تـشكيل شـده   كه قـص  هايي را   پيش از هر چيز بايد تعداد حركت       كنيم،  تحليل مي 

  .معين سازيم است،
چنـين   تقريبـي ايـن    نمـودار  .كنـد    مي يك حركت مستقيماً حركت ديگر را دنبال       -1

  :استر تركيبي به صورت زي
  
  
  

                                                      
 .باشد نوشت مي ها در پي جدول مربوط به نشانه. 1

 .شود نيز ناميده مي» عناصر«يا » مايه بن«، »كاركرد«با توجه به آراي ديگر ساختارگرايان » خويشكاري«. 2
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يات داسـتان   لجريان عم  .شود ل آغاز مي  حركت جديدي پيش از پايان حركت او       -2
ل  حركـت او   داسـتان دنبالـه   پس ازخاتمـه  .شود دارد قطع مي حركتي كه داستاني در بر  با

  .يابد ادامه مي
  :تنمودارچنين تركيبي به اين صورت اس

  
  
  
  
  
نمودار نـسبتاً   در اين حال،   خود قطع شود و     يك داستان نيز به نوبه     ممكن است،  -3

  .شود اي نتيجه مي پيچيده
  
  
  
  
 ـنخستين   زمان آغاز شود و     داستان ممكن است با دو شرارت هم       -4 يش از دومـين    پ

  .كاملاً فيصله يابد
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در ايـن   وي بـه سـرقت رود،    اگر قهرمان كشته شود و يـك عامـل جـادويي از              مثلاً
  . سرقت سپس مسئله شود و  جنايت حل مي صورت، نخست مسئله

  .حركت ممكن است پايان مشتركي داشته باشند دو -5
  
  
  
  
ه از هـم جـدا   وسط حركت اول قـص  قهرمانان در .گر دارد جستجو ه دو گاهي قص -6

  .گيرد صورت ميجاده  راهي در اين جدايي معمولاً با رسيدن به علامت دو .شوند مي
  
  
  
  
  
  
اي همگاني درمـورد روايـت        قاعده كوشيد تا به ياري منطق،    ساختارگرا   كلود برمون  

   .آثار پراپ بود اساس كارش استوار بر .داستاني بيابد
  : زير تشكيل شده است  سه پايه هرگونه روايت از برمون، به نظر

  .شود ت پايدار الف تشريح ميموقعي )1
  .آيد ي الف پديد ميگون امكان دگر )2
  ).شود يا نمي(شود  الف دگرگون مي )3

توانـد از     گـذار مـي    .خـوانيم   گذار مـي     دوم را مرحله    پله يعني امكان دگرگوني الف؛  
در طـرح هـر داسـتان       . تـشكيل شـود    )يا گـذارهاي فرعـي    (هاي فرعي    توضعي  سلسله

1.

 2.

 

2.

 
3.

 

1.
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 كوچـك  ي داستان»رفت پي«هر . فرعي وجود دارديها ها يا به عبارت بهتر روايت   رفت  پي
رفت را عنصر اصلي ساختار روايـي         برمون پي   .ي يا اصلي  رفتي كل  پيداستان   است و هر  

در مـورد هـر      چون ساختار اصلي داسـتان مطـرح شـد،         اي كه هم   گانه   سه  قاعده .دانست
مـدار سـاختار داسـتان نيـز از پيونـد           ) 64 :1380احمـدي،   . (رفت نيز صـادق اسـت       پي

هـا تـشكيل      ها و تشريح يك موقعيت يا حادثه توسط هر گـروه از نـشانه              اي پاره   زنجيره
اي بـزرگ اسـت كـه درونـش ايـن             صورت، داستان نيز خود يك پـاره        شود و در اين     مي
ها يـك موقعيـت يـا حادثـه را            هر گروه از كنش   . قرار دارند ) رفت  پي(هاي كوچك     پاره

توان گفت كه مدار سـاختار از         ميهاي كنشي را اصطلاحاً پاره        اين گروه . كنند  تشريح مي 
هـاي محـدودتري      هـا از گـزاره      رفـت    پي معمولاً. شود  ها تشكيل مي    اي پاره   پيوند زنجيره 

  )78 :1387، محمدي. (شود تشكيل مي
رفـت آغـازين     هـر پـي    .دانـد  رازگـشايي مـي    برمون گسترش داستان را تداوم راز و      

 رفتي ديگر است و اين فـرا       گاه پي كه خود آغاز   آفريند رفتي تازه مي   پي درگسترش خود، 
.  بـه دسـت آيـد      )تعـادل  (رفت برسيم كه حالت پايدار     يابد تا به آخرين پي     ادامه مي  شد،

  .عامل زمان را افزود روايت،  ساختار برمون به اين طرح ساده

   » نامدارارسلان امير« داستان  خلاصه
كه در اين    است دارهمسرش بار  .كند  در روم سلطنت مي    ملكشاه پادشاه روم است و    

 خـود بـر    و كـشد  ملكـشاه را مـي     خان فرنگي،  سام كنند و  فرنگيان به روم حمله مي     اثنا،
نشاند تـا بـا خـود بـه ديـار            كشتي مي  در را همسر او  كنيزان و  .نشيند  سلطنت مي   اريكه

 همـسر  هنگام بازگـشت،  .كنند  اقامت مي،اي براي استراحت جزيره ايشان در  .فرنگ ببرد 
نعمان تاجر مصري كـه بـراي تجـارت بـه سـمت              پس از آن خواجه    .ماند  مي  جا ملكشاه

   زن همـه   .بينـد  مـي  زن را  رسـد و    سر راه به همان جزيره مي      بر شود هندوستان روانه مي  
آن  پـس از  .گـردد  به مصر باز مـي  نعمان با او خواجه كند و تعريف مي  براي او  داستان را 
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بـزرگ   كنـد و   ارسـلان رشـد مـي      .گذارند ارسلان مي  نامش را  آيد و  به دنيا مي   بانو پسر
  بـه پـدر   روزي ارسلان.كند فراهم مي گونه امكانات براي او نعمان همه  خواجه شود و  مي
پـس   .خـواهم آيـين جنگـاوري بـدانم       خواهم مانند تو تاجر شـوم مـي        من نمي  گويد مي

روزي . آمـوزد  آيين جنـگ مـي     او خرد و  مي و شمشير  تير اسب و  نعمان براي او   خواجه
بـه   دهـد و   چنـگ شـيري نجـات مـي        پادشـاه خـديو مـصر را از        اميرارسلان درجنگل، 

كه قاصـدي   دارد تا اين را عزيز مي پادشاه او يابد و پادشاه مصر راه مي ترتيب به دربار  اين
دانـيم ارسـلان    گويد ما مـي     او مي  .شود خان فرنگي به قصر پادشاه روانه مي        طرف سام  از

را تحويل بدهيد تا به كشور مصر        او همان پسر ملكشاه رومي است،     نعمان،  خواجه  خانه
 رود و  به نزد مـادر مـي      شود، اميرارسلان پس از شنيدن اين ماجرا آشفته مي        .حمله نكنيم 

بـه روم    كنـد و    آن ارسلان لشكر جمـع مـي       پس از  .گويد مي به او  اصل موضوع را   مادر
تصادفاً بـه    .نشيند تخت سلطنت مي   بر خود برد و  از بين مي   خان فرنگي را   سام و رود مي

 از .شـود   تـصوير مـي     بـسته   دل بينـد و   مـي  آن تصوير دختـري را     در رسد و  كليسايي مي 
شـاه   سدختر پطـر  لقا   فرخ شود كه او    ه مي متوج پرسد و  كشيش كليسا هويت دختر را مي     

  .فرنگي است
لقـا عـازم     اي يـافتن فـرخ    گيرد بـر   ارسلان پس از جدال بسيار با خود تصميم مي         امير

اي وارد  قضا از دروازه    از .كند  روم را ترك مي    ، رفتن به ماهيگيري    به بهانه  او .فرنگ شود 
را  طـاووس او   خواجـه  .طـاووس در آن بـه نگهبـاني مـشغول اسـت            شود كه خواجه   مي
ورودت بـه شـهر    تـا از  انـد  ها آويختـه  تمام دروازه را بر تصوير تو گويد مي شناسد و  مي
 ـ از ا من مسلمانم و   ام .گويند آمدنت با مصيبت همراه است      مي زيرا،  وگيري كنند جل ت ني
 جـا  آن در  تـو .برم كاووس مي  خانه نزد برادرم خواجه    را به قهوه   باخبرم براي همين تو    تو

فرداي آن روز ارسلان با نام الياس فرنگي در          .شود ببينيم چه مي   بپرداز تا  به شاگردي او  
طـاووس اسـت كـه     خواجـه  پسر گويند او به همه مي شود و  به كار مي  خانه مشغول  قهوه
كـه   وزيـر  شمس قمر وزير و   .اكنون بازگشته است   كرده و  ها دور از پدر زندگي مي       سال
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را  نـسب اصـلي او   نـام و  آينـد و  خانـه مـي   كدام بـه قهـوه   شاه هستند هر وزيران پطرس 
  .كند او انكار مي پرسند و مي

 اليـاس فرنگـي را از        زهكه آوا  لقا نيز  فرخ
 شـنيده اسـت،    همه و از جمله خـادم خـود       

مشتاق ديدار روي اوست براي همـين شـبي       
و  رود خانه مـي    ديدن نمايش به قهوه     به بهانه 

  .بيند الياس فرنگي را مي
كه خبر وارد شـدن    تا اين گذرد    روزها مي 

شاه بـراي ازدواج بـا       هوشنگ پسر پاپاس   امير
و ارسـلان ناراحـت     دپيچ شهر مي  لقا در  فرخ

  . گردد پريشان مي و
ارســلان در كليــسا پنهــان  شــب ازدواج،

پس از رفـتن مهمانـان و خلـوت          شود و   مي
هوشنگ  شدن امير  شاه خبر كشته   سبه پطر . كشد و رقيب را مي    آيد بيرون مي  شدن كليسا، 

  .رسد مي
ر ضـمن   خـان د   المـاس  .كنـد  مأمور يـافتن قاتـل مـي        شهر را   خان، داروغه   الماس او

از بـين   خان را    الماس ا قمر وزير،  ام .شود وجوهايش به الياس فرنگي مشكوك مي      جست
مطمـئن   ارسلان كه به قمر وزيـر      .كند  جلب مي  به اين وسيله اعتماد ارسلان را       و برد  مي

لقـا   به ديدار فـرخ    ارسلان را  او كند و   فاش مي  ت واقعي خود را براي او     شده است، هوي  
. كنـد و بـراي او بيـاورد        لقا را از گـردنش بـاز       بند فرخ  گردن گويد كه  مي برد و به او    مي

بنـد را بـه دسـت آورده اسـت           قمر وزير كه طلسم درون گـردن       كند و   ارسلان چنين مي  
ه اشـتباه  ارسـلان نيـز كـه متوج ـ      .به عالم ديگر ببرد    و بدزدد لقا را  شود كه فرخ   موفق مي 

قمـر وزيـر،    زره ديـو،  بـارزه بـا فـولاد   پس از م شود و خود شده است وارد آن وادي مي     
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 لقـا را بـه دسـت آورد و         شـود فـرخ    ق مي هاي مختلف موف   و طلسم  شيرگويا الهاك ديو، 
 او، رود و شـاه مـي   سلقا به نزد پطـر  سپس به همراه فرخ .جهان را از بدخواهان پاك كند    

  . پذيرد ارسلان را به دامادي خويش مي
 هـا بـه خـوبي و      سـال  گردنـد و    مـي  به روم بـاز   لقا   ارسلان به همراه فرخ    پس از آن،  

   .كنند خوشي زندگي مي

   پراپالگوياساس   بر»ارسلان امير«بررسي داستان 
   )α(  نشانه : آغازين صحنه
ابتداي داسـتان آمـده    توان پاره روايتي دانست كه در     مي  آغازين اين داستان را     صحنه

آواره شـدن همـسرش و پيـدا         از بين رفتن ملكشاه رومي و     روايت شامل    اين پاره  .است
پـاره    سه روايت   اين پاره  . مصر به همراه اوست     به رفتن نعمان و   خواجه  به وسيله  او شدن

 آغازين اين داستان به      به عنوان صحنه   هاي يك روايت كوچك را دارد و       ويژگي است و 
  .آيد شمار مي
  )β(  نشانه :غيبت

 ارسـلان در  اين داستان خويشكاري غيبت به صورت مرگ ملكشاه رومي پدر امير     در
  .يابد  مي داستان نمود

   )1γ (نشانه :نهي
كـشي   به روم لـشكر    شود، كه از هويت اصلي خويش باخبر مي       آن ارسلان پس از   امير

 در او .نـشيند  تخت سلطنت مي   خود بر  دارد و   مي  فرنگي را از ميان بر     خان سامو   كند مي
در فرنـگ    شـاه اسـت و     سشود كه دختر پطر    لقا مي  اين ضمن عاشق دختري به نام فرخ      

لقـا   گيرد به دنبـال فـرخ       تصميم مي   بسيار  دروني هاي  كشمكش پس از  او .كند زندگي مي 
رفـتن  مانع   دارند و  كار باز مي   را از اين   مادرش او  اميران و  ساير نعمان و  اما خواجه  برود؛

  .شوند مي او
  )1δ(نشانه  :نقض نهي
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  .دهند نقض نهي يك عنصر زوج را تشكيل مي خويشكاري نهي و
 و كنـد  آغاز مـي   سفر را  گيرد و  ه به نصايح اطرافيان تصميم مي     ارسلان بدون توج   امير

  .گيرد  نهي صورت مي طريق نقض بدين
ه شـود وارد قـص      ناميـده مـي    »شرير«ت جديدي كه اصطلاحاً     اين قسمت شخصي   در

 كـاري يـا وارد      خـراب  ايجاد يك نـوع مـصيبت و       زدن آرامش و   هم  به نقش او  .گردد  مي
  .زيان است آوردن صدمه و

  )1ε(نشانه  :خبرگيري
كـاووس   خواجـه  طـاووس و   فرنگ با خواجـه  شدن از دروازه وارد ارسلان پس از  امير
 دهند و   براي همين به او پناه مي      دانند، ارسلان را مي   ت واقعي امير  هويآنان   شود، آشنا مي 

  .كنند خانه استخدام مي قهوه چي در را به عنوان شاگرد قهوه ل، اوبا لباس مبد
و سـعي    گردد ارسلان آشنا مي   با امير  شود و  اين قسمت وارد داستان مي     وزير در  قمر

ارسلان اسـت يـا    دهد كه آيا امير قسم مي  اومدام به  و پي ببرد  ت اصلي او  كند به هوي   مي
   خير؟

   )1ζ(نشانه  :خبردهي
 ـ   ق مي موف كند و  ارسلان را به خود جلب مي      وزير اعتماد امير   قمر ت اصـلي   شود هوي

  .كند پاسخ خود را دريافت مي شرير مستقيماً به اين ترتيب و ارسلان را بشناسد امير
   )3η (نشانه :فريبكاري

تدا با در .افتد اق مي پيش از خويشكاري خبردهي اتف     خويشكاري در اين داستان،    اين
 از جمله رهايي او   دهد    انجام مي با كارهايي كه براي اميرارسلان       شود، ق مي وزير موف  قمر

 شـاه،  س پطـر    بـه وسـيله     داروغـه  شدن هآويخت به دار   شهر و   خان داروغه  چنگ الماس  از
  .ق به فريب دادن ارسلان شود موف ورا جلب كند اعتماد او

   )1θ (نشانه :همدستي 
گفته است مبـادا     به او   و كردهلقا   ارسلان را پنهاني وارد قصر ملكه فرخ       وزير امير   قمر
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 .ام من بـه ملكـه چيـزي بگـويي و او را آگـاه كنـي كـه مـن تـو را وارد قـصر كـرده                    از
 ورودش بـه بـاغ       از نحوه  كند و  وزير همدستي مي    كه بداند، با قمر     لان بدون اين  اميرارس

  بنـد طلـسم شـده    شود گردن و موفق مي دهد روز نميچيزي ب  رغم اصرار ملكه   ملكه علي 
   .وزير ببرد كند و نزد قمر  ملكه را از گردنش باز

  )1A (نشانه :شرارت 
  . شود ه آغاز ميزيرا با آن تحرك واقعي قص استثنايي دارد،اين خويشكاري اهميتي 

  . گردد ه با عمل شرارت آغاز ميفاجعه يا گره قص
لقـا را   آورد بـه راحتـي فـرخ    بند طلسم را بـه دسـت مـي       وزير هنگامي كه گردن     قمر

  .لقا كشته شده است كند كه فرخ ظاهر چنين وانمود مي ا درربايد ام مي
  . شود  داستان آغاز مي اصلي جا گره از اين

  )7B(نشانه  :ميانجيگري
  .آورد ه مي قص اين خويشكاري قهرمان را به صحنه

 داسـتان بـه      رشـته  زيـرا  : اسـت  »قهرمـان قربـاني شـده     «نـوع    قهرمان اين داستان از   
 .ارسلان وابسته اسـت    سرنوشت خود امير  

ديـده   ارسلان مـصيبت   اين داستان امير   در
لقا آشـفته    در واقع غيبت فرخ ،از مرگ كه  

گريان است، خود، بايد داستان را ادامه        و
در اين داستان قهرمـان جـستجوگر       . دهد

  .وجود ندارد
ــر  ــه امي ــامي ك ــشغول  هنگ ارســلان م

 ست، لقا  خبخت خود و فر    سرايي بر  نوحه
ترغيـب   را او نمـرده اسـت و   او طلسم بوده و لقا، گويد كه مرگ فرخ    وزير به او مي     قمر
شود كه بايد تيـر را        هنگام خواندن كتاب اژدهايي ظاهر مي       كند كه كتابي را بخواند و      مي
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هنگـام    همـان  در شـود،  ارسلان مشغول خواندن كتـاب مـي       امير .بر چشم آن اژدها بزند    
 اين   وزير بزن كه همه     گويد كه تير را بر چشم قمر       مي به او  شود و  وزير ظاهر مي    شمس

  .خيزد مي بر جانب اوها از  فتنه
   .شود اين اتفاقات سبب به وجودآمدن مقابله مي

  )C(نشانه  : آغازين مقابله 
ايــن لحظــه تنهــا از مشخــصات  .ايــن داســتان وجــود نــدارد ايــن خويــشكاري در

  .هايي است كه داراي قهرمان جستجوگر هستند داستان
  )↑(نشانه  :عزيمت

 طـي آن حـوادث و      آغاز سفري اسـت كـه در       شده، منظور از عزيمت قهرمان قرباني    
البته در اين داستان اميرارسلان هـم قهرمـان          .كشد ها را مي   رويدادهاي مختلف انتظار آن   

لقـا   هايي از قهرمان جستجوگر را دارد زيرا بايد به دنبال فرخ هم رگه شده است و    قرباني
  .نيز برود

توان بخشنده يا بـه      مي اين شخصيت را   :شود ه مي يت جديدي وارد قص   اكنون شخص 
  .تر تدارك بيننده ناميد طور دقيق

  .گيرد مي معروض يك سلسله عمليات مختلف قرار آن قهرمان، ه پيش ازالبت
علـف راه   آب و چنـدين روز در آن بيابـان بـي     شـود و   اميرارسلان وارد بيابـاني مـي      
وزيـر كـه بـه شـكل سـگ            دسـت قمـر    لقا را اسير در    فرخ ورسد   رود تا به باغي مي     مي

  .بيند مي درآمده،
 لقـا را   فـرخ  وزيـر و    را دارد كه ناگهان دستي از آسمان قمـر         كشتن او  وزير قصد  قمر

 افـراد   رسد كه همه اي مي  سرگردان است تا به قلعه     ارسلان همچنان آواره و    امير  و برد مي
 شريرهاي ديگري علاوه بر قمـر       اارسلان ب  اين راه امير   در .اند  شده  از جمله پادشاه سنگ   

و  كننـد   ايجاد مـي   كه همان عناصر شرارت را در اين وادي براي او          شود وزير مواجه مي   
 ديـو، مـادرِ     فـولادزره «تـوان گفـت      مـي  .شود ها مي   آن  ق به شكست همه   اميرارسلان موف 
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  هستند و  )شرارت (وزير  كثر قمر همان ت »  جادو  ريحانه شيرگويا و  الهاك ديو،  زره، فولاد
  .كنند همان مصيبتي را كه او ايجاد كرده دنبال مي

هـا   بـا آن  ارسـلان بـه عنـوان شـرير     شده شريرهايي هستند كه اميـر    بنابراين افراد ياد  
ل هاي خاصـي متوس ـ    گري  چاره ها به تدابير و    برداشتن آن   براي از ميان   كند و  برخورد مي 

 ـ   يرارسلان براي از بين بردن هريك از آن       ام به عبارت ديگر   .شود مي    يـك بخـشنده    اها ب
  .شود مي رو ص روبه مشخ ويژه نقش خاص و

 شود، ه مي قص ت ديگري وارد  شخصي پس از خويشكاري عزيمت طبق الگوي پراپ،      
اوسـت كـه     از .بيننـده ناميـد    تر تـدارك    دقيق توان بخشنده يا به طور     مي اين شخصيت را  

ر فاجعـه را ميـس     دارد كه ترميم مـصيبت و       جادويي دريافت مي   اي قهرمان داستان وسيله  
گيـرد كـه بـه هـر          ات مختلف قرار مي   آن معروض يك سلسله عملي     سازد اما پيش از     مي

  . افتد مي  جادويي به دست او انجامد كه وسيله حال بدين نتيجه مي
  )D(نشانه  :نخستين خويشكاري بخشنده

سنگي به   رود و  چاهي مي  شود به سر    سنگ مي    اميرارسلان وارد قلعه   هنگامي كه  -1
پايين چاه فرياد     كسي از  ،اندازد داخل آن مي  

ارسلان  امير ارسلان هستي؟  امير زند آيا تو   مي
اي  توان گونـه   اين را مي  . آري دهد، پاسخ مي 

 آزمون شمرد كه بالاخره سـبب      تر از  ضعيف
ان قـرار   نزد قهرم ـ   عامل جادويي در   شود  مي

  )2D (.بگيرد
وزير اسـت كـه       آصف : دوم  بخشنده -2

كند تا اميرارسلان را بـه       عفريتي را مأمور مي   
 پادشــاه ســرزمين پريــان ،شــاه بارگــاه اقبــال

ه هويـت واقعـي   ارسـلان عاقبـت متوج ـ   جـواب زيـاد از اميـر     سؤال و  پس از  او .بياورد
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  )2D (.شود ارسلان مي امير
ارسلان به   بردن به هويت واقعي امير     پي پس از  تجربه است و    پيرمردي كه بسيار با    -3

  )2D (.كند كمك مي او
بـراي   حالا قصد كمك بـه او      شناخته و  ارسلان را مي   وزير كه از ابتدا امير      شمس -4

  )2D (.لقا را دارد يافتن فرخ
در قفـسي    اساس طلسم به طاووسي تبديل شده و       ي سرايدار باغ كه بر    مرآت جن  -5

  )4D (.را آزاد كند خواهد تا او  از اميرارسلان مي،زنداني است
شـود نـوعي بخـشنده بـه          اقي با اميرارسلان مواجه مـي     زال كه به صورتي اتف     پير -6

بـا روي    ابتـداي كـار    ا در ال با دروغ همراه است ام     اين پيرز ه سخنان   البت .آيد  حساب مي 
  )4B (.كند به اوكمك مي رود و ارسلان مي گشاده به استقبال امير

كـه مـسلمان     پادشاه مِلـك جـان     منير دختر  ماه -7
براي  اين داستان نوعي بخشنده است و      شده است در  

بـه او   نگـار  ارسلان بـه شمـشير زمـرد          يريافتن ام   دست
ــي كمــك ــي م ــد هــاي فراوان ــس از او. كن ســؤال و  پ
ارســلان را  هــاي بــسيار هويــت واقعــي اميــر جــواب

  )A (.يابد مي در
ارسـلان در    هنگامي كـه اميـر     :ضمير   روشن پيرِ -8

 پيري روشن ضـمير   با   غاري    دهانه  در ،گشت حيران مي  علف سردرگم و   آب و  بيابان بي 
  )A (.را جويا شد ويت واقعي اوه كهسخن گفت 

  )E(نشانه  :واكنش قهرمان
بالاخره پاسخ مثبـت   دهد،  انجام ميها  زيادي كه با بخشنده   مجادله ارسلان پس از   امير

   )2E (.دهد  خود را شرح مي  و گذشتهگويد مي
، منظربـانو، شـمس وزيـر،       روشـن ضـمير     پير ،منير ماه زال، پيرهاي   مورد بخشنده  در
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   .آصف وزير نيز چنين است
وقـع را بـه      شاپور ما  و ملك  كند في مي شاپور معر  ي سرايدار خود را به ملك     مرآت جن 

  )4E (.كند آزاد مي ارسلان اسير را امير شناسد و را مي زيرا او گويد، ارسلان مي امير
  )F(نشانه  :جادو ارك يا دريافت شيءتد
 هنگام نبـرد بـا     .نگار دارد  ارسلان نياز به شمشير زمرد     امير  براي كشتن فولادزره،   -1 

  )8F (.بايدر باره مي را به يك ارسلان شمشير او امير فولادزره،
آورد تا   را بيرون مي   او مغز سر  گيرد و  مي ارسلان از پيرزال نعش فولادزره را      امير -2

  )1F (.)دهد كار را انجام مي  اكراه اين از روي ترس و ه پيرالبت( .بتواند مرهمي بسازد
 :گويد منير مي  ماه .دهد ارسلان نشان مي   نگار را به امير    منير جايگاه شمشير زمرد    ماه -3

بـراي يـافتن     به همـراه او    را غلامش فرهاد، ران است و   سنگبا  در قلعه  نگار شمشير زمرد 
  )2F (.فرستد شمشير مي

اش بـراي    و شـكل ظـاهري     دادن او    نـشان  وزيـر و   يـافتن قمـر     شمس وزير در   -4 
  )2F (.كند ارسلان بسيار مؤثر عمل مي امير

ارسـلان   شكستنش را  بـه اميـر     ه با آن و   مبارز داند و   ي طلسم باغ را مي    مرآت جن  -5
  )2F (.دهد نشان مي

تواند  دهد كه به اين وسيله مي      ارسلان ارائه مي   حلي را به امير    روشن ضمير راه   پير -6
 عـاملي جـادويي اسـت كـه          حـل بـه مثابـه      ايـن راه   نگار را به دسـت آورد،      خنجر زمرد 

  )2F (.رساند د ميارسلان را به سرمنزل مقصو امير
  )G(نشانه  :راهنمايي انتقال مكاني ميان دوسرزمين،

اميرارسـلان در ابتـدا كـه از         .گيرد  اتفاقات خويشكاري راهنمايي صورت مي      همه در
انتقال مكاني اصـلي را صـورت داده         شود،  پري مي  دنياي واقعي وارد سرزمين عفريت و     

خويـشكاري ميـانجيگري بـه     ها يعني پـيش از   اين همه اين خويشكاري پيش از    ست و ا
اين سـرزمين    بردن ساير شريرهايي كه در      آن براي از بين    ا پس از  ام .وقوع پيوسته است  

  . ناچار به تغيير مكان است كنند، در مقابلش قد علم مي
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 .رود زره مـي    جايگـاه فـولاد    بـه  شاه براي از ميان بردن فولادزره با راهنمايي اقبال        -1

)4G(  

وزير بر روي دوش عفريتان        با راهنمايي شمس     زره، بين بردن مادر فولاد    براي از  -2

  )1G.(رود شود و به سرزمين جان مي سوار مي

 هرز فا  به سرزمين  شاپور  راهنمايي ملك  بالقا    براي شكستن طلسم و رهانيدن فرخ      -3

  )4G (.كند سفر مي

  )4G (.شود براي از بين بردن شيرگويا و الهاك ديو راه به او نشان داده مي -4

  )H(نشانه  :كشمكش

فـضايي بـاز     و در  پردازنـد  تـن مـي    بـه   اميرارسلان و فـولادزره ديـو بـه نبـرد تـن            -

  )1H(.جنگند مي

  )1H (.برد تن از بين مي به ه بدون جنگ تنوزير را البت   قمر،اميرارسلان -

  )1H (.آيند مي پاي در نگار از شيرگويا نيز با ضرب شمشير زمرد و الهاك ديو -

  )1H. (آيند مي ز پاي دربا كمان ارسلان ا جادو   ريحانه مادر فولادزره و -

  )I(نشانه  :پيروزي

نبـرد   وزيـر در   قمـر  شيرگويا، الهاك ديو،   جادو،  ريحانه مادر فولادزره،  فولادزره ديو، 

  )1I (.خورند تن شكست مي به تن

  )4K (نشانه :ذيردپ ه التيام ميمصيبت يا كمبود آغاز قص بدبختي يا

 .دهنـد   با هم يك زوج را تـشكيل مـي        ) A(خويشكاري شرارت    اين خويشكاري و  

  .رسد اين خويشكاري به اوج مي داستان در

   .رسد شده به اميرارسلان مي  مستقيم عمليات ياد لقا به عنوان نتيجه فرخ
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  )↓(نشانه  :بازگشت
   .گردد لقا به سرزمين فرنگ باز مي اميرارسلان به همراه فرخ
 رهـايي،  تعقيـب، «هاي ديگري تحـت عنـاوين        يخويشكار پس از اين خويشكاري،   

حـل   كار دشوار،  پايه، هاي بي  ادعا رسيدن به ناشناختگي،   هاي آغازين،  تكرار خويشكاري 
 الگـوي پـراپ وجـود دارد كـه در           در » مجـازات  ،شـكل  تغيير رسوايي، شناختن، مسأله،

  .شود ارسلان ديده نمي داستان امير
  )W(نشانه  :عروسي

تي به كشور روم نزد     مد پس از  كند و  لقا ازدواج مي   فرخ ارسلان با   اين داستان امير   در
  . نشيند و دوباره به تخت سلطنت مي گردد تش باز ميمل مادر و
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   »ارسلان امير« داستان هاي  روايت اره پبررسي 

  :روايت آغازين  پاره

  :ل او پاره
  .ملكشاه رومي است ارسلان همسر مادر امير -1
 برنـد،  بـه سـر مـي     خدمت اودركه چهارصد كنيزك   در ناز و نعمت فراوان در حالي       -2

  .كند زندگي مي
  .شود ارسلان باردار مي مادر امير -3

  : دوم پاره
  .كند رنگي به همراه سپاهيانش به روم حمله ميخان ف سام -1
  .شود ملكشاه رومي به دست ايشان كشته مي -2
  .شود مي به همراه آنان اسير كند و  به تن مي راهاي كنيزكان لباس ارسلان، مادر امير -3
  .افتند به سمت فرنگ به راه مي كنند و سوار كشتي مي ايشان را -4
  . شوند مسافران پياده مي رسند و  مياي  راه به جزيره ميانه در -5
  .ماند جزيره جا مي در هنگام بازگشت كشتي، ارسلان، مادر امير -6

  :  سوم پاره
  .است نعمان تاجر مصري براي تجارت درحال سفر خواجه -1
  .شود جا از كشتي پياده مي آن رسد و اي مي  راه به جزيره ميانه در -2
  .گردد مي به مصر بر با او بيند و ره ميجزي اميرارسلان را در مادر او -3
  .كند ازدواج مي عمان پس از تولد اميرارسلان با مادر اون خواجه -4

  :ل او از پارهل رفت او پي
  .شود د مينعمان متول  خواجه ارسلان در خانه امير -1
  .بالد مي آموزد و درس را مي آداب و -2
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  .آيين جنگاوري بياموزد د وشمشير بخر خواهد برايش اسب و او از پدر مي -3
  .شود ارسلان شهسوار مي -4
  .رساند كشتن شير و نجات خديو مصر دلاوري خود را به اثبات مي ارسلان با -5
  .شود ها آشكار مي جانب رومي خطر از -6
  .آيد  به دربار خديو مصر ميخان فرنگي سامخان از جانب  الماس -7
  .ادرش استم بردن ارسلان و خان خواستار الماس -8
  .شود هويت واقعي ارسلان فاش مي -9

  .كشد را مي او و شود مي خان درگير ارسلان با الماس -10
  .كند اعلان جنگ مي شدن الماس خان، كشته شاه پس از سپطر -11
  .دانند ب جنگ ميمسب  ارسلان را،مردم خديو مصر و -12
  .كند  ميفراهم سپاهي را شود كه خود بجنگد و ارسلان متعهد مي -13
  .رود ارسلان براي جنگ به روم مي -14
   :ل او  از پارهرفت دوم پي
  .كشند خان را مي سام به ملكشاه بودند، سپاهيان رومي كه وفادار روم، در -1
  .شود ارسلان پيروز مي -2
  .نشيند تخت سلطنت مي ارسلان بر -3

  :ل او از پارهرفت سوم  پي
  .يندب لقا را مي جا تصوير فرخ آن در -1
  .شود لقا مي ارسلان عاشق تصوير فرخ امير -2
  .شود خواب وخور مي اميرارسلان بي -3
  .لقا به فرنگ رود رسد كه به دنبال فرخ تي انديشه و غم به اين نتيجه ميپس از مد -4
 بـه راه  بـه سـمت فرنـگ    شـود و   ماهيگيري با چند خادم سـوار كـشتي مـي     به بهانه  -5

  .افتد مي
  .شود ل وارد شهر ميقصد با لباس مبد مينزديك در -6
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   : دوم پاره
  .شود طاووس نگهبان آن است وارد مي اي كه خواجه ارسلان به طور اتفاقي از دروازه -1
 تحـت ارسـلان را     دانـد و   را مـي   علـت آمـدن او     شناسـد و   را مي  طاووس او   خواجه -2

  .دهد حمايت خود قرار مي
  .شود كاووس به كار مشغول مي خانه زير نظر خواجه قهوه ارسلان در -3
  .دهد نام جعلي الياس و هويت دروغين به كار خود ادامه مي ارسلان با -3. 1
  .بيند خانه مي در قهوه را وزير او قمر -4
 تـو  گوينـد،  مـي  بـه او   پرسـند و   را مـي   وزيـر نـام واقعـي او        شـمس  وزير و    قمر -4. 1

  .ارسلاني امير
  .كند ارسلان انكار مي امير -4. 2
  .پيچد شهر مي لقا با هوشنگ در ازدواج فرخ خبر -5
  .شود  سبب زنداني مي به همين وزير با اين ازدواج مخالف است و شمس -6
  .رود تئاتر مي -شنيده است به كافه  الياس فرنگي را لقا كه آوازه فرخ -7
  .گردد مي  او شيفته كند و صحبت مي  با او،بيند الياس را مي -8
  .دزدد اعظم را مي خاج رساند و هوشنگ را به قتل مي ارسلان، شب ازدواج، -9

  .شود كردن قاتل مي  شهر مأمور پيدا  داروغه،خان الماس -10
  .گردد خان به ارسلان مظنون مي الماس -11
  .كند اسير مي يارانش را ارسلان و خان، الماس -12
  .شتابد منتظره به ياري ارسلان مي وزير به صورت غير  قمر -13
  .شود ارسلان آزاد مي -14
  .كند منع مي مرور را خان عبور و الماس -15
  .كند سرپيچي مي ارسلان از دستور او -16
  .كند ارسلان را غافلگير مي خان، الماس -17
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  .شود خان به دست ارسلان كشته مي الماس -18
  .دهد شدن نجات مي وزير ارسلان را ازكشته  قمر -19
لقا  دادن فرخ  سبب از دست   افتد و  به دام مي   خورد و  مي وزير را   فريب قمر  ارسلان، -20
  .شود مي
  .بايدر لقا را مي وزير فرخ  قمر -21
  .شود  بيابان مي ارسلان آواره -22
 وزيـر،  قمـر « توانـد،  هـاي بـسيار مـي       ارسلان پس ازگذشتن از مشكلات و بدبختي       -23

 را  »وزيـر  سـهيل   جـادو و    ريحانه ويا،شيرگ الهاك ديو،  زره ديو،  مادر فولاد  فولادزره ديو، 
  . سنگباران را بشكند قلعه طلسم باغ فازهر، بكشد و

  : سوم از پارهل رفت او پي
  .گردد مي لقا به فرنگ باز ارسلان به همراه فرخ -1
  .گردد شادمان مي او ديدار لقا از پدر فرخ -2
  .كند به فرنگ حمله مي -پدرهوشنگ -شاه پاپاس -3
  .كند شاه را ياري مي روس پط،ارسلان -4

  : سوم از پارهرفت دوم  پي
  .جنگد شاه مي ارسلان با پاپاس امير -1
  .شود مي ارسلان پيروز امير -2

   سوم  از پارهرفت سوم پي
  .كنند يكديگر ازدواج مي لقا با فرخ ارسلان و -1
  .بيند خواب مي ارسلان مادرش را در امير -2
  .گويند شاه را ترك مي سپطرو لقا، فرخ ارسلان و امير -3
  .يابد نعمان را مي خواجه  مادر و،ارسلان امير -4
  .نشيند اميرارسلان پادشاه روم به تخت سلطنت خويش مي -5
  .شوند د ميلمتو فرزنداني از او -6
  .گويند فاني را وداع مي قهرمانان به تدريج دار -7
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  بندي جمع

نمـودار آن   . اسـت و پيچيـدگي نـدارد      سـاده   » اميرارسلان نامـدار   « واره ساختار رمان 
 يـك حركـت،     ؛ يعنـي،  كنـد   براساس الگوي حركتي پراپ از حركت نوع اول تبعيت مي         

  . مستقيماً حركت ديگر را به دنبال دارد
هايي ماننـد   و داستان » امير ارسلان نامدار  «، ساختار داستان    توان گفت  به طور كلي مي   

هايي برخوردار هـستند از يـك سـاختار        يفكه از چنين موت   » داراب نامه «و» سمك عيار «
 كلـي پيـروي      كه از همان قائده    ا هر داستان علاوه بر روايت كلان      كنند ام كلي تبعيت مي  

شود هـر داسـتان سـاختار       نيز دارد كه سبب مي    ) پاره روايت (هاي فرعي   كند، روايت  مي
  .مخصوص به خود را داشته باشد

هـا، معمـولاً پادشـاه       در ايـن گونـه داسـتان       توان به اين موضوع نيز اشاره كرد كه       مي
شود و براي رسيدن    شود كه پس از رسيدن به جواني عاشق مي        صاحب فرزند پسري مي   

گـردد و  كند و اين سفر معمولاً از طريق دريا انجام ميخود سفر مي به دختر مورد علاقه   
 واقعيـت  هاي فراوان كه در تخيل و قهرمان پس از پشت سر گذاشتن مشكلات و سختي        

هـا قهرمـان    لازم به ذكر است در اين قبيل داسـتان        . رسدافتد، به هدف خود مي    اتفاق مي 
و ايـن  ) تاز ابتدا كامل اس ـ   (رسدشخصيتي ايستا دارد و در ضمن داستان به تكامل نمي         

كند و همين سبب كشش ايـن گونـه         خواننده را رها نمي   » شود؟  بعد چه مي  «ذهنيت كه   
  .ها شده استداستان

وارد شـدن بـه دنيـاي       . نيز از اين قائده مـستثني نيـست       » امير ارسلان نامدار  «داستان  
عروسـي  (ها گاه اساطير، از ميان رفتن مرز بين تخيل و واقعيـت و پايـان خـوش                  افسانه

  .شوداز عوامل جذابيت آن محسوب مي) قهرمان
هـايي   يـف هايي كـه از چنـين موت       توان گفت بررسي و مقايسه داستان      در حقيقت مي  

 و نيز پي بردن به شـگردهاي  هادست يافتن به وجوه تمايز و تشابه آن برخوردارند علاوه بر    
هـاي مـشترك ميـان       كه بتوانيم به آداب و رسوم و سنت        آورد، امكاني را فراهم مي    روايت

  . آرزوهاي حاكم بر جامعه آن روز پي ببريم اقوام و حتي به آمال و
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اي  به گونـه . را واكاوي كند» اميرارسلان نامدار«اي داستان   سعي دارد تا اجز   اين مقاله   

اين كار بـا روش سـاختارگرايي پـراپ    . واره روشن گردد كه ساخت يا ساختار اين رمان   

كنـد و از      اين روال براساس ساختار رمان، روال و حركتي را شروع مي          . گيرد  صورت مي 

شـوند و بـه    هايي وارد مـاجرا مـي     شود و افراد با كاركردها و خويشكاري        نيازي آغاز مي  

ها، نيازها و كاركردهـا هيجـان و كـشش را      در ميانه اين روال، شرارت    . رسد  سرانجام مي 

واكاوي در داستان اميرارسلان نيز اين كشش و هيجان را نشان           . دنآفرين  براي خواننده مي  

حركت و جهدي كـه در خـدمت سـاختار اصـلي آن يعنـي مـضمون عاشـقانه                   . دهد  مي

  .كند لقا نقش ايفا مي رارسلان و فرخامي
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  نوشت پي

  مطابق نظر پراپ) خويشكاري(كاركرد : عنوان جدول

    نشانه  تعريف  رديف

  .كند ترك مي يكي از اعضاي خانواده خانه را  β  غيبت  1

  .شود ه ازكاري نهي ميقهرمان قص  γ  نهي  2

  .شود نهي نقض مي  δ  ض نهينق  3

جمـع آوري اطلاعـات    درصـدد  )شخص خبيـث (شرير    ε  خبرگيري  4
  .آيد برمي

اش بـه     قربـاني   اطلاعاتي دربـاره   )شخص خبيث (شرير  ζ  دهي خبر  5
  .آورد دست مي

 بفريبـد تـا    اش را  قرباني،  كند خص خبيث تلاش مي   ش  η  فريبكاري  6
  .يا اموالش را تصاحب كند خود او

نتيجه نادانسته به دشمنش     در و خورد قرباني فريب مي    θ  همدستي  7
  .كند كمك مي

اعضاي خانواده آسيب يا زيان  خبيث به يكي ازشخص   A  شرارت  8. 1
  .دنرسا مي

خواهـد    اعضاي خانواده يا چيزي را ندارد يا مي        يكي از   a  نياز  8. 2
  .به دست آورد چيزي را

  B  ميانجيگري  9
فرمان يا خواهشي به     :شود مي كمبود آشكار  بداقبالي و 

شود يا    رفتن داده مي    اجازه  او  به شود؛ قهرمان ابلاغ مي  
.                                                  شود وريتي فرستاده ميبه مأم

به مقابله   گيرد تصميم مي  كند يا  جستجوگر موافقت مي    C   آغازين    مقابله  10
  .بپردازد

  .كند ترك مي قهرمان  خانه را  ↑  عزيمت  11

نخــــــــــــستين    12
  D بخشنده     خويشكاري

گيرد  قرارمي ...حمله و  سؤال، قهرمان مورد آزمايش،     
  يابي به وسيله آن آماده شدن او براي دست كه هدف از  
  .جادويي است مددكار جستن از مدد سحرآميز يا
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    نشانه  تعريف  رديف

 آينـده واكـنش نـشان        هاي بخـشنده   به كنش قهرمان    Eقهرمان           واكنش  13
 .دهد مي

  .يابد دست مي  سحرآميز قهرمان به وسيله  F  ءجادو       شي دريافت  14

 انتقال مكاني ميـان     15
 كنـد  قهرمان به محل آن چيزي كه جـست وجـو مـي       G  دو سرزمين

  . شود ي ميبرده يا راهنماي شود، منتقل مي

  .پردازند تن مي به شرير به نبرد تن قهرمان و  H  كشمكش     16

  .كنند قهرمان را داغ مي  Jنشان گذاشتن              17

  .خورد شرير شكست مي  I  پيروزي  18

  .پذيرد ه التيام ميقص مصيبت يا كمبود آغاز ي يابدبخت  K  التيام  19

  .گردد قهرمان باز مي  ↓  بازگشت                          20

  .شود قهرمان تعقيب مي  pr  تعقيب  21

  .برد قهرمان از تعقيب جان به در مي  RE  رهايي  22

ــيدن  23  بـــــه رســـ
 قهرمان به صورت ناشناس به خانه يا سرزميني ديگـر            O  شناختگي نا

  .رود  مي

اساسي مطـرح   پايه و  عاهاي بي  دروغين اد  يك قهرمان   L  پايه ادعاهاي بي  24
  .كند مي

  .شود ان خواسته ميقهرم انجام دادن كاري دشوار از  M  كار دشوار  25

  .شود كار دشوار حل مي گيرد و مأموريت انجام مي  N   مسألهحل  26

  .شود قهرمان شناخته مي   Q  شناختن  27

                               .شود رسوا مي قهرمان دروغين يا شرير،  Ex  رسوايي  28

  .كند ظاهري جديد پيدا مي قهرمان دروغين شكل و  T  تغيير شكل  29

  .شود شرير مجازات مي  U  مجازات  30

  .ندنشي تخت پادشاهي مي بر كند و قهرمان عروسي مي  W  عروسي  31
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